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   حالا زیستن در کپرها راحت تر شده است 
آن ها می گویند قدیم تر ها که آب لوله کشــی نبــود، حتی آب مورد نیازشــان را از 
چشمه می آوردند، اما اکنون به برکت فعالیت های عمرانی که در منطقه انجام 

شده، کارشان راحت تر شده است.
ظهر که می شود با غذای محلی که انار چاشنی اصلی اش است و نان های گرمی 
که با دستان مادر خانواده و در فضایی ساده و زیبا تهیه شده پذیرایمان می شوند، 
سفره شان ســاده اســت، ســادگی ای که عجیب به دل می نشــیند و با دبه های 

دوغی مزین شده که با دستان خودشان تهیه کرده اند.
اینجا که بیایی معنای زندگی و آرامش را به درستی خواهی فهمید، محال است 
با دیدن بانوانی که با نخ و سوزن روی پارچه های رنگارنگ سوزن دوزی می کنند، به 
حالشان غبطه نخوری، نقش و نگار هایی زیبا که با آن لباسشان را تهیه می کنند، 
لباسی که فرقی ندارد مراسم عروسی باشد یا در خانه، بر تن می کنند و این نشانه 
فرهنگ اصیل مردمان این منطقه اســت.مردمی که در کپر و در کمال سادگی 
زندگی می کنند، اما همه اطرافشان از تزئین دیوار های خانه گرفته تا لباس های 
تنشان همه با نقوشی که در ذهن دارند و با دستان توانمند خودشان ساخته اند، 

آماده شده است.
اینجا بانــوان به کار هایــی نظیر ســوزن دوزی به خصــوص در دورهمی های 
خانوادگی و حتی جمع همســایه ها، پخت نان و انــواع غذا های محلی و 
صد ها حرفه ای که منشأ زیبایی است مشغول هســتند و اما نان آوران 
خانواده به کشاورزی یا دامداری می پردازند و این گونه زندگی شان 

را سپری می کنند.

  مراسم  شادی و عزا در کپر ها برگزار می شود 
می خواهــم دربــاره کپر بیشــتر بدانــم، ســکونتگاهی که 
بدون تردید در گوشه گوشه جهان به اشکال متفاوت وجود 
دارد و اینجا نیز با شــکل متفاوتــی طراحی شــده، بنابراین با 

 بــه وجــود می آیــد. ســراوان، ســرباز، نیکشــهر، دشــتیاری و چابهــار از جمله 
مناطقــی اســت کــه کپرنشــین های سیســتان و بلوچســتان در آنجــا زندگــی 

می کنند. 

   کپر ها تحمل گرمای طاقت فرسای منطقه را امکان پذیر می کنند
هوای بیرون به شدت گرم است چون روز های بلند تابستان را سپری می کنیم، 
اما به راستی کپر ها تحمل گرمای طاقت فرسای منطقه را امکان پذیر می کنند، 

این را پس از دقایقی نشستن در کپر به خوبی احساس خواهید کرد.
مادر خانواده با ســینی ای کــه در آن لیوان های رنگارنگ با حاشــیه های طلایی 
خودنمایی می کند، پذیرایمان می شود تا به رسم دیرین مردمان این منطقه با 

مقداری آب گلویمان را تازه کنیم.
در حالی کــه از ســادگی و آرامش نشســتن در کپــر لذت می بــرم، بــوی دود به 
مشــامم می رســد، دلیلش را جویا می شــوم، می گویند مادر خانــواده در حال 
آماده کــردن تنور برای پخت نان اســت تــا از میهمان هایش با نــان گرم محلی 

پذیرایی کند. با خودم می گویم، حیف اســت از دیدن این زیبایی لذت 
نبرم، بنابراین وارد محوطه خانه شان می شوم. بانویی را می بینم که 
با میله آهنی که در دســت دارد، هیزم های تنور را جابه جا می کند 
تا آماده پخت نان شود، اندکی بعد با تشــتی روی  شانه هایش به 
ســمت تنور می آید، خمیر هایی را که از قبل به صورت دایره آماده 
کرده روی دســته ای که پوشــش پارچه ای دارد و قسمت زیرینش 

با چوب ساخته شده قرار می دهد و به دیواره تنور می چسباند.
بانوان اینجا همان گونه که پوشــش اصیلشــان را حفظ کرده اند 
و لباس های سوزن دوزی شــده به تن دارند، با دســتان خود نان 
می پزند و این کار را هر چنــد روز یک بار و به خصوص روز هایی 
که میهمــان دارند، انجــام می دهند، به راســتی اینجــا می توان 

جلوه ای زیبا از میهمان نوازی را به نظاره نشست.
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